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 رابطه عليت  

  حقيقت رابطه عليت راه شناختن رابطه عليت مشخصات علت و معلول  

  حقيقت رابطه عليت

كنـد   دهد چنين تصويري را در ذهن تـداعي مـي   شود علت به معلول وجود مي هنگامي كه گفته مي

و دارد يعني در اين فرايند سـه ذات و د  دهد و او آن را دريافت مي كه كسي چيزي را به ديگري مي

شود يكـي ذات علـت كـه اعطـاء كننـده وجـود اسـت و         فعل و به تعبير ديگر پنج موجود فرض مي

ديگري ذات معلول كه دريافت كننده آن است و سومي خود وجود كه از طـرف علـت بـه معلـول     

شود و پنجم فعل گرفتن كه بـه معلـول اسـناد     رسد و چهارم فعل دادن كه به علت نسبت داده مي مي

  .  شود داده مي

يابـد و   ولي حقيقت اين است كه در جهان خارج چيزي غير از ذات علت و ذات معلول تحقق نمـي 

دهد زيرا ماهيت امري اعتباري  توان گفت كه علت به ماهيت معلول وجود مي حتي با نظر دقيق نمي

  است و قبل از تحقق معلول وجود مجازي و بالعرض هم ندارد . 

م چيزي جز تصوير ذهني نيست و اگر دادن وجود و ايجـاد كـردن   همچنين مفهوم دادن و گرفتن ه

بايست رابطه عليت را بـين   بود و بار ديگر مي يك امر حقيقي و عيني بود خودش معلول ديگري مي

فعل و فاعل در نظر گرفت و دادن ديگري را اثبات كرد و همچنين تا بـي نهايـت نيـز در جـائي كـه      

اي نيسـت تـا چيـزي را بگيـرد و بعـد از تحقـق آن هـم         ت گيرندههنوز وجود معلول تحقق نيافته اس
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ديگر گرفتن وجود از علت معني ندارد پس در مورد ايجاد معلول چيزي جز وجود علـت و وجـود   

  معلول بعنوان يك امر حقيقي و عيني وجود ندارد . 

ز تحقـق  شود كه رابطه عليت ميان آنهـا بـه چـه شـكلي اسـت آيـا پـس ا        اكنون اين سؤال مطرح مي

يابـد يـا قبـل از تحقـق آن چنـين       معلول يا همراه آن چيز ديگري بنام رابطه علي و معلولي تحقق مي

  چيزي وجود دارد و يا اساسا يك مفهوم ذهني محض است و ابدا مصداقي در خارج ندارد . 

نـي  اند عليـت را يـك مفهـوم ذه    كساني كه حقيقت عليت را همان تعاقب يا تقارن دو پديده دانسته

اي كـه يكـي از    دانند و براي آن مصداقي جز همان اضافه همزماني يـا پـي در پـي آمـدن اضـافه      مي

شود قائل نيستند ولي تفسير عليت بعنوان اضـافه تقـارن يـا تعاقـب      گانه عرضي شمرده مي مقولات نه

واقعيـت  افـزاييم اصـولا اضـافه     اشكالاتي دارد كه به بعضي از آنها اشاره شده اسـت و در اينجـا مـي   

عيني ندارد و بنابر اين تفسير عليت بصورت نوعي اضافه در واقع بمعناي انكـار عليـت بعنـوان يـك     

  اند .  رابطه عيني و خارجي است چنانكه هيوم و طرفداران وي به آن ملتزم شده

و به فرض اينكه مطلق اضافات يا اين اضافه خاص امري عيني و قائم به طرفين دانسته شـود پـيش از   

ود معلول موردي نخواهد داشت زيرا چيزي كه قـائم بـه طـرفين و طفيلـي آنهـا اسـت بـدون دو        وج

تواند تحقق يابد و اگر فرض شود كـه بعـد از تحقـق معلـول يـا همـراه آن بوجـود         طرف مزبور نمي

اش اين است كه معلول در ذات خودش ارتباطي با علـت نداشـته باشـد و تنهـا بوسـيله       آيد لازمه مي

بندد بعـلاوه   خارجي با آن پيوند يابد گويي رابطه مزبور ريسماني است كه آنها را بهم مييك رابط 
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اگر اين رابطه يك امر عيني باشد ناچار خودش معلول خواهد بود و سـؤال در بـاره كيفيـت ارتبـاط     

  شود و بايد در مورد يك علت و يك معلول بي نهايت رابطه تحقق يابد .  آن با علتش تكرار مي

هيچكدام از فرضهاي ياد شده صحيح نيست و حقيقت اين اسـت كـه وجـود معلـول پرتـوي از      پس 

شـود و   وجود علت و عين ربط و وابستگي به آن است و مفهوم تعلق و ارتباط از ذات آن انتزاع مـي 

شـود   اي كه از مقولات شمرده مي به اصطلاح وجود معلول اضافه اشراقيه وجود علت است نه اضافه

  گردد .  ء انتزاع مي ت مكرر بين دو شيو از نسب

گـردد و هـر معلـولي نسـبت بـه علـت        بدين ترتيب وجود به دو قسم مستقل و رابط ربطي تقسيم مي

كند مستقل اسـت   اش رابط و غير مستقل است و هر علتي نسبت به معلولي كه ايجاد مي ايجاد كننده

غيـر مسـتقل باشـد و مسـتقل مطلـق       گو اينكه خودش معلول موجود ديگـر و نسـبت بـه آن رابـط و    

  عبارت است از علتي كه معلول وجود ديگري نباشد . 

و اين همان مطلبي است كه براي اثبات تشكيك خاصي در وجود بعنوان اصل موضوع مورد استناد 

  واقع شد 

  راه شناختن رابطه عليت

بخـش   و هسـتي  رابطه عليت بصورتي كه مورد تحليل و تحقيق قرار گرفت مخصوص علت ايجادي

شـود يكـي    شود اكنون دو سؤال مطـرح مـي   با معلول آن است و شامل علتهاي اعدادي و مادي نمي
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تـوان شـناخت    بخـش و معلولهـاي آنهـا از چـه راهـي مـي       آنكه رابطه مزبور را ميان فاعلهاي هسـتي 

هسـتند  ديگري آنكه روابط علي و معلولي بين امور جسماني كه از قبيل علت و معلولهـاي اعـدادي   

  شوند .  به چه وسيله اثبات مي

قبلا اشاره شد كه انسان بعضـي از مصـاديق علـت و معلـول را در درون خـودش بـا علـم حضـوري         

واسـطه نفـس ماننـد اراده و تصـرف در مفـاهيم ذهنـي را بـا خـودش          يابد و هنگامي كه افعال بي مي

براي نفـس و مفهـوم معلـول را بـراي      يابد مفهوم علت را كند و آنها را وابسته به نفس مي مقايسه مي

كند كه مثلا اراده يك كار منوط بـه علـوم تصـوري و     نمايد سپس ملاحظه مي افعال نفس انتزاع مي

شـود بـا توجـه بـه      تصديقي خاصي است و تا چنين ادراكاتي تحقق نيابـد اراده از نفـس صـادر نمـي    

دهـد و مفهـوم    لت و معلول را توسعه مياينگونه وابستگيها كه ميان علم و اراده وجود دارد مفهوم ع

كنـد و همچنـين مفهـوم     معلول را بر هر چيزي كه بنوعي وابستگي به چيز ديگـري دارد اطـلاق مـي   

دهد و بـدين ترتيـب مفهـوم عـام      باشد تعميم مي علت را به هر چيزي كه بنوعي طرف وابستگي مي

  گيرد .  علت و معلول شكل مي

كند كه مفاهيمي كلي از آنهـا انتـزاع    و معلول نفس را مستعد مي به ديگر سخن يافتن مصاديق علت

نمايــد كــه شــامل افــراد مشــابه نيــز بشــود و ايــن خاصــيت مفــاهيم كلــي اســت چنانكــه در             

  شناسي توضيح داده شد .  شناخت بحث
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شود نه به لحاظ وجود خاص آن و نه به لحاظ نفس بودن آن  مثلا مفهوم علت كه از نفس انتزاع مي

لكه به لحاظ اين است كه موجود ديگري وابسته به آن اسـت پـس هـر موجـود ديگـري كـه       است ب

خواهد بود خواه مجرد باشد يا مادي و خواه ممكن الوجود باشد يـا   چنين باشد مصداق مفهوم علت

شود نه از آن جهـت   واجب الوجود همچنين مفهوم معلول كه از اراده يا هر پديده ديگري انتزاع مي

باشد بلكـه از آن جهـت كـه وابسـته بـه موجـود ديگـري         خاصي مي راي وجود يا ماهيتاست كه دا

است پس بر هر چيز ديگري هم كه نوعي وابستگي داشـته باشـد صـدق خواهـد كـرد خـواه مجـرد        

  باشد يا مادي و خواه جوهر باشد يا عرض . 

درك مفهوم كلـي   كند ولي بنابر اين درك يك يا چند مصداق براي انتزاع مفهوم كلي كفايت مي

براي شناختن مصاديق آن كافي نيست و از اين روي براي شناختن مصاديقي كـه بـا علـم حضـوري     

  اند بايد در صدد يافتن ملاك و معياري برآمد .  شناخته نشده

شود و وجـود معلـول عـين     بخش از ذات معلولش انتزاع مي نيز رابطه عليت كه در مورد علت هستي

رود بايد در ماوراي نفس با برهان اثبـات شـود يعنـي ايـن سـؤال وجـود        شمار مياين اضافه اشراقيه ب

دارد كه از كجا وجود نفس نسبت به موجود ديگري رابط و غير مستقل باشد و از كجا وجـود كـل   

جهان از موجود ديگري پديد آمده باشد و خودش مستقل و قائم به ذات نباشد نظيـر ايـن سـؤال در    

شود كـه در ميـان موجـودات مـادي      شود كه اولا از كجا ثابت مي م تكرار ميباره روابط اعدادي ه
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توان وابستگي يك پديـده   روابط علي و معلولي و سبب و مسببي برقرار است و ثانيا از چه راهي مي

  مادي را به ديگري ثابت كرد . 

ي و چنين رابطه شود شناختن چنين علت بخش در ميان ماديات يافت نمي با توجه به اينكه علت هستي

عليتي در خارج از حوزه علم حضوري تنهـا بـا روش تعقلـي امكـان پـذير اسـت و روش تجربـي را        

توان انتظار داشـت كـه بـا وسـايل آزمايشـگاهي و تغييـر        يعني نمي راهي بسوي ماوراء طبيعت نيست

ردات بخش آنها را شـناخت عـلاوه بـر اينكـه رفـع و نفـي مج ـ       شرايط و كنترل متغيرات علت هستي

امكان ندارد تا بوسيله وضع و رفع و تغيير شرايط تاثير آنها شناخته شود پس تنها راه ايـن اسـت كـه    

خواص عقلي چنين علت و معلولهايي از راه برهان عقلي خالص اثبات شود و بوسيله آنهـا مصـاديق   

حـدودي   هر يك تعيين گردد به خلاف علت و معلولهاي مادي كه شناختن آنها با روش تجربي تـا 

  امكان پذير است . 

نتيجه آنكه براي شناختن رابطه عليت بطور كلي سه راه وجـود دارد يكـي علـم حضـوري در مـورد      

يابـد و ديگـري برهـان عقلـي محـض در مـورد        هاي روانـي تحقـق مـي    آنچه در دايره نفس و پديده

لـت و معلولهـاي   علتهاي ماوراء طبيعي و سومي برهان عقلي مبتني بـر مقـدمات تجربـي در مـورد ع    

  مادي 

  مشخصات علت و معلول  
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انـد و تنهـا چيـزي     شناختن علت و معلول مطرح نكرده فلاسفه پيشين بحث مستقلي را در باره كيفيت

ايم اين است كه علت نخسـتين يـا علتـي كـه معلـول نباشـد داراي        كه از بيانات ايشان بدست آورده

خـود بخـود    باشند و چـون اهيـت   ي ماهيت ميماهيت نخواهد بود بر عكس ساير موجودات كه دارا

اقتضائي نسبت به وجود و عدم ندارد طبعا محتـاج بـه علتـي خواهـد بـود كـه آن را از حـد تسـاوي         

خارج سازد به ديگر سخن هر موجودي كه داراي ماهيت باشد و مفهوم مـاهوي از آن انتـزاع شـود    

  خواهد بود .  ممكن الوجود و محتاج به علت

گشا نيسـت زيـرا    علاوه بر اينكه با اصالت ماهيت مناسب است چندان كارساز و مشگلولي اين بيان 

تواند معلول بودن همه ممكنات را اثبات كند و از ارائه معياري براي تشخيص عليت بعضـي   فقط مي

  از آنها نسبت به بعضي ديگر قاصر است . 

معيار روشنتري براي شناختن علت توان  اما بر اساس اصولي كه صدرالمتالهين اثبات كرده است مي

ايجاد كننده و معلول آن بدست آورد و آن اصول عبارتنـد از اصـالت وجـود و رابـط بـودن معلـول       

  بخش و تشكيكي بودن مراتب وجود .  نسبت به علت هستي

شود كه هر  شده است نتيجه گرفته مي گانه كه هر يك در جاي خودش ثابت بر اساس اين اصول سه

باشد و علت آن نيز به نوبه خود مرتبه ضعيفي  به ضعيفي از علت ايجاد كننده خودش ميمعلولي مرت

باشد تا برسد به موجودي كـه هـيچ ضـعف و     از موجود كاملتري است كه علت ايجاد كننده آن مي



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  

  


	��ن ����     :���٨ 

 

قصور و نقص و محدوديتي نداشته باشد و بي نهايت كامل باشد كه ديگر معلول چيزي نخواهد بود 

 .  

معلوليت ضعف مرتبه وجود نسبت به موجود ديگر و متقابلا مشخصـه عليـت قـوت و     پس مشخصه

شدت مرتبه وجود نسبت به معلول است چنانكه مشخصه علت مطلق نامتناهي بودن شـدت و كمـال   

توانيم بفهميم  وجود است و اگر ما نتوانيم فرد فرد علت و معلولهاي ايجاد كننده را بشناسيم ولي مي

اش ناقصـتر   اي نسبت به معلول خودش كاملتر و نسبت به علت ايجاد كننده اد كنندهكه هر علت ايج

خواهد بود و چون در جهان طبيعـت   است و تا ضعف و محدوديت وجودي باشد معلوليت هم ثابت

  خواهند بود .  هيچ موجود نامتناهي وجود ندارد همگي موجودات جسماني معلول ماوراء طبيعت

آيـد ايـن اسـت كـه هـر گـاه دو موجـود         نچه از اصول ياد شده بدست مـي ممكن است گفته شود آ

داشته باشيم كه يكي پرتو ديگري باشد و از مراتب وجود آن بشمار آيد معلول آن ديگري خواهـد  

بود ولي سخن در اين است كه ما از كجا ثابت كنيم كه موجود كاملتري از موجودات مادي هست 

  باشند .  وجود آن بشمار آيند تا بفهميم كه معلول آن مي كه اين موجودات مرتبه ضعيفي از

آيـد و آن قاعـده عبـارت اسـت از      اي كه قبلا به آن اشاره شد بدسـت مـي   پاسخ اين سؤال از قاعده

اينكه معلوليت ذاتي وجـود معلـول و غيـر قابـل تخلـف از آن اسـت پـس چنـان نيسـت كـه تحقـق            

موجود كاملتري باشد و ديگري آنكـه بـي نيـاز از     موجودي دو فرض داشته باشد يكي اينكه معلول

حتما معلـول خواهـد بـود و هـر      علت بوده مستقلا تحقق يابد بلكه اگر چيزي امكان معلوليت داشت
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باشـد و   موجودي كه بتوان كاملتر از آن فرض كرد امكان معلوليـت را دارد پـس حتمـا معلـول مـي     

گر امكان عدم معلوليـت هـم در آن فـرض شـود     ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت زيرا ا

معنايش اينست كه ذاتا اقتضايي نسبت به معلوليت و عـدم معلوليـت نـدارد يعنـي اگـر معلـول باشـد        

سابق روشن شد كه معلوليـت ذاتـي وجـود معلـول      معلوليت آن ذاتي نيست در صورتي كه در بحث

ملتر از آن فـرض كـرد ضـرورتا    است پس چيزي كه قابل معلوليت باشد يعنـي بتـوان موجـودي كـا    

  معلول خواهد بود . 

هـايي دارد كـه بوسـيله     كنيم كه ضعف مرتبه وجود آثـار و نشـانه   در پايان اين درس خاطر نشان مي

توان معلوليت موجودي را شناخت و از جمله آنها محدوديت زماني و مكاني و محـدوديت   آنها مي

  توان بشمار آورد   را مي پذيري و فناپذيري آثار و تغييرپذيري و حركت
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  خلاصه  

  رابطه عليت تنها يك اضافه ذهني نيست كه مصداقي در خارج نداشته باشد .  -1

اي عيني بين علت و معلول فرض كرد زيرا هنوز يك طـرف   توان رابطه قبل از تحقق معلول نمي -2

  آن كه معلول باشد تحقق نيافته است . 

تواند مبين كيفيت ارتباط معلول با علـت   اي نمي هم چنين اضافه بعد از تحقق معلول يا همراه آن -3

اش ايـن   باشد زيرا اضافه مزبور بفرض اينكه امر عيني هـم باشـد غيـر از ذات طـرفين اسـت و لازمـه      

است كه صرف نظر از آن وجود معلول ارتباطي با علت نداشـته باشـد بعـلاوه اگـر آن را امـر عينـي       

اي بـين آن و علـتش در نظـر     را معلول ديگري بشماريم و بار ديگر رابطهبدانيم ناچار بايد وجود آن 

  بگيريم و همچنين تا بي نهايت . 

شود و به ديگر سخن وجود معلول عـين ربـط و    پس رابطه عليت از خود وجود معلول انتزاع مي -4

  تعلق به وجود علت و شعاع و پرتوي از آن است . 

شود و هـر علتـي نسـبت بـه معلـول       م مستقل و رابط منقسم ميبدين ترتيب وجود عيني به دو قس -5

  باشد .  خودش مستقل است و مستقل مطلق منحصر به خداي متعال مي
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اين رابطه مخصوص علت ايجاد كننـده و معلـول آن اسـت و مصـداق آن يـا بـا علـم حضـوري          -6

گـردد امـا    ثابـت مـي  شود مانند عليت نفس نسبت به اراده يا بوسيله برهان عقلـي محـض    شناخته مي

  توان با كمك تجارب حسي تشخيص داد .  رابطه عليت اعدادي ميان موجودات مادي را مي

آيـد   آنچه از سخنان فلاسفه پيشين در باره مشخصات علت ايجاد كننده و معلول آن بدست مـي  -7

  ت . ماهيتي معلول است و علتي كه معلول نباشد ماهيت نخواهد داش اين است كه هر موجود ذي

اما اين بيان علاوه بر اينكه مناسب با اصالت ماهيت اسـت چنـدان كارسـاز نيسـت زيـرا معيـاري        -8

  دهد .  براي شناختن علت در غير از واجب الوجود بدست نمي

صدرالمتالهين بر اساس اصولي كه اثبات كرده مشخصه معلول را ضعف وجـود و مشخصـه هـر     -9

وجـودي آن نسـبت بـه معلـولش و مشخصـه علـت العلـل را        اي را شـدت مرتبـه    علت ايجـاد كننـده  

  نامتناهي بودن مرتبه وجودي وي دانسته است . 

شـود كـه موجـودي كـاملتر از      ممكن است اشكال شود كـه از اصـول يـاد شـده اسـتفاده نمـي       -10

  موجودات مادي وجود دارد كه علت آن باشد . 

وليت ذاتي وجـود معلـول اسـت پـس اگـر      جواب اين است كه همانگونه كه قبلا اشاره شد معل -11

موجودي امكان معلوليت داشت ديگر امكان عدم معلوليت را نخواهد داشت زيرا لازمه امكـان هـر   

دو اين است كه ذاتا اقتضائي نسبت به هيچكدام نداشته باشد يعني معلوليت ذاتي آن نباشـد و چـون   
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شود  راي ماوراء طبيعت ثابت ميجهان ماده داراي ضعف و محدوديت وجودي است معلوليت آن ب

 .  

هـاي   پـذيري و فناپـذيري از جملـه نشـانه     محدوديت زماني و مكـاني و تغييرپـذيري و حركـت    -12

  .ضعف وجود و معلوليت است
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  وابستگي معلول به علت  

  تلازم علت و معلول تقارن علت و معلول بقاء معلول هم نيازمند به علت است

  تلازم علت و معلول  

شود كه نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلـي   ه به تعريف علت و معلول به آساني روشن ميبا توج

اجزاء تشكيل دهنده آن ممكن نيست بلكه بدون تحقق هر يـك از اجـزاء علـت تامـه امكـان نـدارد       

باشد و فرض تحقق معلول بدون هـر يـك    زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همه آنها مي

نيازي از آن است البته در جايي كه علت جانشين پذير باشد وجود هر يك از آنها  معناي بياز آنها ب

علي البدل كافي است و فرض وجود معلول بدون همه آنهـا ممتنـع خواهـد بـود و در مـواردي كـه       

شود كه معلولي بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و كرامـات در واقـع علـت     پنداشته مي

  اي جانشين علت عادي و متعارف شده است .  ناشناخته غير عادي و

از سوي ديگر در صورتي كه علت تامه موجود باشـد وجـود معلـولش ضـروري خواهـد بـود زيـرا        

كند و فرض اينكه معلـول تحقـق    معناي علت تامه اين است كه همه نيازمنديهاي معلول را تامين مي

چيز ديگري اسـت كـه بـا فـرض اول منافـات دارد و       نيابد به اين معني است كه وجود آن نيازمند به

فرض اينكه چيزي مانع از تحقق آن باشد بمعناي عدم تماميت علت است زيرا عدم مـانع هـم شـرط    

شـود يعنـي هنگـامي كـه      شامل ايـن شـرط عـدمي هـم مـي      تحقق آن است و فرض تمام بودن علت
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بر تحقق اسباب و شرايط وجودي  گوييم علت تامه چيزي تحقق دارد منظور اين است كه علاوه مي

  مانعي هم براي تحقق معلول وجود ندارد . 

اختيـار اسـت و امـا در     اند كه اين قاعده مخصـوص علتهـاي جبـري و بـي     بعضي از متكلمين پنداشته

مورد فاعلهاي مختار بعد از تحقق جميع اجزاء علت باز جاي اختيار و انتخاب فاعـل محفـوظ اسـت    

عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد اراده فاعل يكي از اجزاء علت تامـه   غافل از اينكه قاعده

باشد و تا اراده وي به انجام كار اختياري تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نيافته اسـت   مي

  هر چند ساير شرايط وجودي و عدمي فراهم باشد . 

علول خودش وجوب بالقيـاس دارد و همچنـين   حاصل آنكه هر علتي اعم از تامه و ناقصه نسبت به م

تـوان بنـام    اش وجوب بالقيـاس دارد و مجمـوع ايـن دو مطلـب را مـي      هر معلولي نسبت به علت تامه

  قاعده تلازم علت و معلول نامگذاري كرد  

  تقارن علت و معلول  

ارن علـت و  شود كه از جمله آنها قاعده تق ـ از قاعده تلازم علت و معلول قواعد ديگري استنباط مي

معلول است توضيح آنكه هر گاه معلول از موجودات زماني باشد و دست كم يكي از اجـزاء علـت   

تامه هم زماني باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند يافت و تحقق علت تامه بـا تحقـق معلـول    

ي هـر  فاصله زماني نخواهد داشت زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همه اجـزاء علـت تامـه زمـان    

اش اين اسـت كـه در همـان زمـان مفـروض       چند خيلي كوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق يابد لازمه
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وجود معلول ضروري نباشد در صورتي كه مقتضاي وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه ايـن  

  است كه به محض تماميت علت وجود معلول ضروري باشد . 

نيست زيرا با وجود هيچيك از آنها وجود معلول وصـف   ولي اين قاعده در مورد علل ناقصه جاري

ضروري را نخواهد يافت بلكه حتي وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به اسـتثناء  

  باشد .  نيازي معلول از جزء مزبور مي يك جزء هم محال است زيرا معناي آن بي

زماني نباشند در اين صورت تقارن زمـاني  اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچكدام 

آنها مفهومي نخواهد داشت همچنين اگر معلول زماني باشد ولي علت مجرد تام باشـد زيـرا معنـاي    

تقارن زماني اين است كه دو موجود در يك زمان تحقق يابند در صورتي كه مجـرد تـام در ظـرف    

رد ولي چنين موجودي نسبت بـه معلـول   يابد و نسبت زماني هم با هيچ موجودي ندا زمان تحقق نمي

خودش احاطه وجودي و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود و اين مطلب 

  يابد .  بخش وضوح بيشتري مي با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستي

اش ايـن   ا لازمـه از سوي ديگر تقدم زماني معلول بر هر علتي اعم از تامه و ناقصـه محـال اسـت زيـر    

است كه معلول در هنگام پيدايش نيازي به علت مزبـور نداشـته باشـد و وجـود علـت نسـبت بـه آن        

  ضروري نباشد و روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد . 

شود كه تفسير رابطه عليت به تعاقب دو پديده نادرست اسـت   با توجه به اين قاعده كاملا روشن مي

زمه تعاقب تقدم زماني علت بر معلول است و چنين چيزي علاوه بر اينكه در مجردات و علل زيرا لا
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اي كه مشتمل بر امر زماني باشند نيز امكان ندارد و تنها فرضـي   بخش معني ندارد در علل تامه هستي

ذير توان براي آن در نظر گرفت علل ناقصه زماني است كه تقدم آنها بـر معلـول امكـان پ ـ    را كه مي

  است مانند تحقق انسان قبل از انجام كار . 

از سوي ديگر قبلا گفته شد كه تعاقب منظم دو پديـده اختصاصـي بـه علـت و معلـول نـدارد و بسـا        

آيند و ميان آنها رابطه عليتي وجود ندارد ماننـد شـب و    هايي كه همواره پي در پي بوجود مي پديده

  قب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است . روز پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعا

هايي بـا هـم    ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصي به علت و معلول ندارد و چه بسا پديده

يابند و هيچ رابطه عليتي ميان آنها وجود ندارد و حتي ممكن است دو پديده تقارن دائمـي   تحقق مي

ا علت ديگري نباشد مثلا اگر علتي موجب پيـدايش دو  داشته باشند و در عين حال هيچكدام از آنه

آينـد ولـي هيچكـدام علـت ديگـري نيسـت        معلول باشد معلولهاي مفروض همواره با هم بوجود مي

يعنـي در بعضـي از    پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن هم عموم و خصوص مـن وجـه اسـت   

زماني و معلـول آن و در بعضـي از مـوارد    موارد هم تقارن زماني هست و هم عليت مانند علت تامه 

اي كه قبـل از تحقـق معلـول     عليت هست ولي تقارن زماني نيست مانند علل مجرده و علتهاي ناقصه

موجود هستند و در بعضي از موارد تقارن هست ولـي عليـت نيسـت ماننـد پيـدايش همزمـان نـور و        

  حرارت در لامپ برق . 
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عاقب دو پديده صحيح است و نه بعنـوان تقـارن دو پديـده و حتـي     بنا بر اين تفسير عليت نه بعنوان ت

توان لازمه علت و معلول دانست و تفسير عليت را به آنهـا از قبيـل تفسـير بـه      تعاقب يا تقارن را نمي

تـوان   لازم خاص بحساب آورد زيرا هيچكدام از آنها اختصاصي به علت و معلول ندارد چنانكه نمي

لازم اعم شمرد زيرا هيچكدام از آنها در تمـام مـوارد علـت و معلـول صـدق       آن را از قبيل تفسير به

كنند علاوه بر اينكه اساسا تعريف به اعـم صـحيح نيسـت زيـرا بـه هـيچ وجـه مـورد تعريـف را           نمي

  كند  مشخص نمي

  بقاء معلول هم نيازمند به علت است

بايسـت تـا    است كه علت تامه ميشود اين  قاعده ديگر كه از قاعده تلازم علت و معلول استنباط مي

پايان عمر معلول باقي باشد زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتـي بعـد از نـابود شـدن     

نيـاز از علـت باشـد در     اش اين است كـه وجـود آن در حـال بقـاء بـي      يك جزء آن باقي بماند لازمه

  شود .  وجود معلول است و هيچگاه از آن سلب نمي صورتي كه نيازمندي لازمه ذاتي

اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلـب تاكيـد   

اند كه مـلاك نيازمنـدي    كرده اند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است و چنين استدلال مي داشته

شود از ايـن   و اين ويژگي هيچگاه از ماهيت معلول سلب نمي معلول به علت امكان ماهوي آن است

  خواهد بود .  روي هميشه نيازمند به علت
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انـد بقـاء    دانسـته  متكلمين كه غالبا ملاك نيازمندي معلول را حدوث يا امكـان و حـدوث توامـا مـي    

ورد خـداي  اند و حتي از بعضي از ايشان نقل شده كه اگر در م ـ شمرده معلول را محتاج به علت نمي

زد لو جاز علي الواجب العـدم لمـا ضـر     داشت ضرري به وجود عالم نمي متعال هم زوالي امكان مي

  العالم . 

ايشان براي تاييد نظريـه خودشـان بـه شـواهدي از بقـاء معلـولات پـس از زوال علـل آنهـا تمسـك           

اش  ز مـرگ سـازنده  ماند و ساختماني كه بعد ا اند مانند فرزندي كه پس از مرگ پدر زنده مي كرده

  ماند .  باقي مي

گويند ملاك نيازمندي معلول به علت تنها امكان است نه حـدوث و نـه    فلاسفه در جواب ايشان مي

زنند بـه ايـن تقريـر     مجموع امكان و حدوث و براي اثبات اين مطلب دست به يك تحليل عقلي مي

باشـد و وجـود    به وجود آن ميحدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلي متاخر از مرت

گيـرد كـه فاقـد     متفرع بر ايجاد و ايجاد متاخر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزي تعلق مـي 

وجود باشد يعني ممكن الوجود باشد و اين امكان همـان وصـفي اسـت كـه از خـود ماهيـت انتـزاع        

ائي نسبت به هيچكـدام  شود زيرا ماهيت است كه نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و اقتض مي

تواند ملاك نيازمندي به علت باشد همين امكان مـاهوي اسـت    از آنها ندارد پس تنها چيزي كه مي

نيـاز از   كه از ماهيت جداشدني نيست و از اين روي نياز معلول هم دائمي خواهد بود و هيچگـاه بـي  

  علت نخواهد شد . 
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سازگار است و بنا بر اين اصالت وجـود   اصالت ماهيت اما اين بيان چنانكه بار ديگر نيز اشاره شده با

بايد ملاك احتياج را در خصوصيت وجودي معلول جستجو كرد يعني همانگونه كه صدرالمتالهين 

فرموده است ملاك احتياج معلول به علـت فقـر و وابسـتگي ذاتـي و بـه تعبيـر ديگـر ضـعف مرتبـه          

  وجودي آن است كه هيچگاه از آن جدا شدني نيست . 

انـد بايـد    در باره مواردي كه متكلمين بعنوان شاهد بر بقاء معلـول بعـد از نـابودي علـت ذكـر كـرده      

اند بلكه آنچه نابود شده يا تاثيرش منقطع گرديـده علـت    گفت در اين موارد علل حقيقي نابود نشده

  باشند .  اعدادي است كه در واقع علت بالعرض براي معلولهاي نامبرده مي

اي از علـل حقيقـي دارد كـه     ماند مجموعه ساختماني كه بعد از مرگ سازنده باقي ميتوضيح آنكه 

بخش و علتهاي داخلي ماده و صورت و شرايط وجـود سـاختمان از قبيـل چيـنش      شامل علت هستي

شـود   مواد ساختماني به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعي كه آنها را از يكديگر جدا كنند مي

ساختمان هم باقي خواهد ماند ولي اگر اراده الهي بـه بقـاء آن تعلـق     باقي استو تا مجموع اين علل 

نگيرد و مواد ساختماني در اثر عوامل بيروني فاسد شود يا شرايطي كـه بـراي بقـاء شـكل سـاختمان      

گردد اما بنـائي كـه مصـالح سـاختماني را روي هـم قـرار        لازم است تغيير يابد بدون شك ويران مي

خاص در مواد سـاختمان اسـت و آنچـه شـرط      علت معد براي پيدايش اين وضعيت دهد در واقع مي

خـود   باشد نه كسي كه مثلا بـا حركـات دسـت    خاص مي وجود و بقاء ساختمان است همان وضعيت

موجب انتقال مواد و مصالح ساختماني و پديدآمدن وضعيت مزبور شده است و فاعليتي كه در نظر 
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حقيقـي وي نسـبت بـه حركـت      شود فاعليـت بـالعرض اسـت و اعليـت     سطحي به بناء نسبت داده مي

شود و طبعا بـا نـابودي    باشد كه تابع اراده اوست و با عدم اراده تبديل به سكون مي خودش مي دست

  خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت . 

بخـش شـامل مـواد     باشد كه غير از علت هستي همچنين وجود فرزند معلول علل حقيقي خودش مي

سازد و تا شرايط لازم بـراي   لي خاص با كيفيات مخصوصي است كه بدن را مستعد تعلق روح ميآ

تعلق روح به بدن باقي باشد زندگي وي ادامه خواهد داشت و پدر و مادر نقشي در بقـاء آن علـل و   

اسباب و شرايط ندارند و حتي فاعليت ايشان نسبت به انتقال نطفـه و اسـتقرار در رحـم هـم فاعليـت      

  بالعرض است . 

آيـد و تـا ايـن     همچنين حركت جسم در حقيقت معلول انرژي خاصي است كـه در آن بوجـود مـي   

عامل باقي باشد حركت آن هم دوام خواهد يافت و نسبت دادن تحريك جسم به محرك خـارجي  

  از قبيل نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشي جز انتقال دادن انرژي به جسم ندارد . 

نا روشن شد كه اينگونه فاعلهاي اعدادي كه در واقع فاعلهـاي بـالعرض هسـتند از اجـزاء علـت      ضم

بخش و علل داخلي و شرايط وجودي و عدمي آنهـا   آيند و علت تامه از فاعل هستي تامه بشمار نمي

  يابد  تشكيل مي

  خلاصه  
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نيـازي معلـول از    بـي تحقق معلول بدون هر يك از اجزاء علت تامه محال اسـت زيـرا لازمـه آن     -1

  باشد .  علت مفروض العدم مي

با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع وجود معلول ضروري خواهد بود زيـرا وجـود نيـافتن     -2

آن بمعناي احتياج داشتن بـه چيـز ديگـر يـا رفـع مـانع موجـود اسـت و فـرض ايـن اسـت كـه همـه              

  ارد . نيازمنديهاي معلول تامين شده و مانعي هم وجود ند

اين قاعده منافاتي با اختيار فاعل ندارد زيرا اراده فاعل از اجزاء علـت تامـه بـراي فعـل اختيـاري       -3

  است . 

مجموع اين دو قاعده را كـه حـاكي از ضـرورت وجـود هـر يـك از علـت و معلـول نسـبت بـه            -4

  توان قاعده تلازم علت و معلول ناميد .  ديگري وجوب بالقياس است مي

شود كه مخصوص علـت و معلولهـاي زمـاني اسـت و      ده مزبور قاعده ديگري استنباط مياز قاع -5

توان آن را قاعده تقارن يا همزماني علت و معلول ناميد و مفادش اين است كه فاصله زماني بـين   مي

  دار و معلول آن امكان ندارد چنانكه تقدم زماني معلول بر علت هم محال است .  علت تامه زمان

دار و معلولهاي آنها است ولي اختصاصـي بـه آنهـا نـدارد      ر اين تقارن از لوازم علل تامه زمانبناب -6

زيرا معلولهاي علت واحده هم لزوما همزمان هستند پس نسـبت بـين مـوارد تقـارن بـا مـوارد عليـت        

  عموم و خصوص من وجه است . 
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ممكن است و به همين معني  دار وجود علت قبل از تحقق معلول فقط در موارد علل ناقصه زمان -7

معني و در علل تامه غير ممكـن اسـت از سـوي     توان آنها را متعاقب ناميد ولي در علل مجرده بي مي

يابد پس نسبت بين موارد تعاقب و مـوارد عليـت    ديگري تعاقب در غير علت و معلول هم تحقق مي

  هم عموم و خصوص من وجه است . 

تـوان آنهـا را از    رد تعاقب و تقارن و مـوارد عليـت وجـود دارد نمـي    با توجه به نسبتي كه بين موا -8

  خواص علت و معلول دانست و عليت را با يكي از آنها يا مجموع آنها تعريف كرد . 

معلول تا آخرين لحظه وجود نيازمند به علت تامه است زيرا ملاك نياز امكان ماهوي بنـابر قـول    -9

ر قول به اصالت وجود لازمه ذاتي آن است و از آن جدا شدني به اصالت ماهيت و فقر وجودي بنا ب

حدوث و يا مجموع امكـان و حـدوث    نيست ولي بعض از متكلمين كه ملاك نياز معلول را به علت

اند كه معلول در بقايش نيازي به علت نـدارد و شـواهدي از قبيـل بـاقي مانـدن       اند معتقد شده دانسته

  اند .  خودشان آورده فرزند بعد از مرگ پدر براي قول

مبناي اين قول در درس بيست و دوم ابطال شده است و اما در باره مثالهايي كه به آنها تمسك  -10

رونـد علتهـاي معـد و بـالعرض      اند بايد گفت عللي كه در اين موارد قبل از معلـول از بـين مـي    كرده

  روند هستند كه از اجزاء علت تامه بشمار نمي
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 ول  احكام علت و معل

  نكاتي پيرامون علت و معلول محال بودن دور محال بودن تسلسل  

  نكاتي پيرامون علت و معلول  

توانـد علـت وجـود     تصور صحيح معناي علت و معلول كافي است كه دريابيم هـيچ موجـودي نمـي   

خودش باشد زيرا قوام معناي عليت به اين است كه موجودي متوقف بر موجود ديگري باشد تـا بـا   

ه توقف يكي از آنها بر ديگري مفهوم علت و معلول از آنها انتزاع گردد يعنـي ايـن قضـيه از    توجه ب

  بديهيات اوليه است و نيازي به استدلال ندارد . 

خـوريم كـه ممكـن اسـت چنـين تـوهمي را بوجـود         ولي گاهي در سخنان فلاسفه به تعبيراتي بر مي

اشـد مـثلا در مـورد خـداي متعـال گفتـه       تواند علت بـراي وجـود خـودش ب    بياورد كه موجودي مي

شود وجود واجب الوجود مقتضاي ذات او است و حتي در باره تعبير واجب الوجود بالذات كـه   مي

رود ممكـن اسـت تـوهم شـود كـه همانگونـه كـه در واجـب          در برابر واجب الوجود بالغير بكار مي

است و باء سببيه دلالت بر ايـن  الوجود بالغير غير علت است و واجب الوجود بالذات هم ذات علت 

  عليت دارد . 
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حقيقت اين است كه اينگونه سخنان از باب ضيق تعبير است و هرگـز مقصـود ايشـان اثبـات رابطـه      

عليت بين ذات مقدس الهي و وجود خودش نيست بلكه منظور نفي هر گونـه معلوليـت از آن مقـام    

  متعالي است . 

آوريم اگر از كسي بپرسند فلان كار را بـه اذن   متعارف مي براي تقريب به ذهن مثالي از گفتگوهاي

چه كسي انجام دادي و او بگويد بـه اذن خـودم انجـام دادم در اينجـا منظـور ايـن نيسـت كـه او بـه          

خودش اذن داده است بلكه منظور اين است كه نيازي به اذن كسـي نداشـته اسـت تعبيـر بالـذات يـا       

  نفي عليت غير است نه اثبات كننده عليت براي ذات . مقتضاي ذات هم در واقع بيان كننده 

مورد ديگري كه خاستگاه چنين توهمي است اين است كه فلاسفه مـاده و صـورت را علـت جسـم     

اند در صورتي كه ميـان آنهـا تعـدد و تغـايري وجـود نـدارد يعنـي جسـم چيـزي جـز            مركب دانسته

   اش وحدت علت و معلول است . مجموع آنها نيست و لازمه

اين شبهه در كتب فلسفي مطرح گرديده و به ايـن صـورت پاسـخ داده شـده كـه آنچـه متصـف بـه         

شـود مجمـوع آنهـا بشـرط      شود خود ماده و صورت است و آنچه متصف به معلوليت مـي  عليت مي

يعني اگر ماده و صورت را با صرفنظر از مجتمع بودن و مركب  اجتماع و داشتن هيئت تركيبي است

شماريم و هرگاه آنها را بشـرط اجتمـاع و    بگيريم هر يك از آنها را علت براي كل ميبودن در نظر 

ناميم زيرا وجـود كـل متوقـف     تركيب و بصورت يك كل در نظر بگيريم آن را معلول اجزايش مي

  باشد .  بر وجود اجزايش مي
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خواهـد بـود در    ولي بازگشت اين پاسخ به اين است كه مغايرت علت و معلول تابع نظر و اعتبـار مـا  

باشد هر چند بـه معنـاي    يك امر واقعي و نفس الامري و مستقل از اعتبار مي صورتي كه رابطه عليت

  شود .  ديگري در مقام مفاهيم ماهوي اعتباري ناميده مي

حقيقت اين است كه اطلاق علـت بـر مـاده و صـورت و اطـلاق معلـول بـر مجمـوع آنهـا خـالي از           

نيز اشاره شد و اگر جسمي را كه مستعد پذيرش صورت جديـدي اسـت   مسامحه نيست چنانكه قبلا 

تـر   كنـد موجـه   علت مادي براي موجود بعدي بناميم از اين نظر كه زمينه پيـدايش آن را فـراهم مـي   

  است . 

نكته ديگر آنكه با توجه به اصالت وجود و اينكـه رابطـه عليـت در حقيقـت ميـان دو وجـود برقـرار        

توان ماهيت چيزي را علت وجود آن دانست زيرا ماهيت بخودي خود  يشود كه نم است روشن مي

تـوان مـاهيتي را علـت بـراي ماهيـت       واقعيتي ندارد تا علت براي چيزي واقـع شـود و همچنـين نمـي    

  ديگري بحساب آورد . 

اند علت ماهيـت و علـت    در اينجا ممكن است گفته شود كه فلاسفه علت را به دو قسم تقسيم كرده

خط و سطح براي ماهيت مثلث و عليت ماده و صورت براي ماهيـت   راي قسم اول به عليتوجود و ب

انـد   اند چنانكه براي قسم دوم عليت وجود آتش را براي وجود حـرارت ذكـر كـرده    جسم مثال زده

  شود كه بنظر ايشان در ميان ماهيات هم نوعي رابطه عليت وجود دارد .  پس معلوم مي
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از باب توسعه در اصطلاح تلقي كرد يعني همانگونه كه در وجود خارجي و  ولي اين سخنان را بايد

عالم عيني رابطه عليت ميان موجـودات برقـرار اسـت و وجـود خـارجي معلـول متوقـف بـر وجـود          

توان تصور كرد و آن در جـايي اسـت    باشد نظير اين رابطه را در عالم ذهن هم مي خارجي علت مي

صور معاني ديگري باشد چنانكه تصور معنـاي مثلـث متوقـف بـر     كه تصور يك ماهيت متوقف بر ت

تصور معناي خط و سطح است ولي لازمه ايـن توسـعه در اصـطلاح آن نيسـت كـه احكـام علـت و        

  معلول حقيقي و عيني هم براي آنها ثابت باشد . 

ت احتياج بـه  توان يافت چنانكه امكان را عل نظير اين توسعه را در مورد معقولات ثانيه فلسفي نيز مي

انـد در صـورتي كـه نـه امكـان و نـه احتيـاج هيچكـدام از امـور عينـي نيسـتند و رابطـه              علت دانسـته 

حقيقي و تاثير و تاثر خارجي در ميان آنها معني نـدارد تـا يكـي را علـت و ديگـري را معلـول        عليت

بـه نيـاز آن بـه     بشماريم در اينجا هم منظور اين است كه عقل با توجه به امكان ماهيت است كه پـي 

شود واقعيتي داشـته باشـد و    برد نه اينكه امكان كه به عدم ضرورت وجود و عدم تفسير مي علت مي

  از آن چيز ديگري بنام احتياج به علت بوجود بيايد . 

شـود   حاصل آنكه مبحثي كه بعنوان علت و معلول و بنام يكي از اصيلترين مباحث فلسفي مطرح مي

گـردد مخصـوص بـه علـت و معلـول       خاصي بـراي علـت و معلـول بيـان مـي     و در خلال آن احكام 

رود همـراه بـا    خارجي و رابطه حقيقي ميان آنها است و اگر در موارد ديگري تعبير عليت بكـار مـي  

  نوعي مسامحه و يا از باب توسعه در اصطلاح است
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  محال بودن دور  

ود ايـن اسـت كـه هـر موجـودي از آن      ش يكي از مطالبي كه پيرامون رابطه علت و معلول مطرح مي

جهت كه علت و مؤثر در پيدايش موجود ديگـري اسـت ممكـن نيسـت در همـان جهـت معلـول و        

محتاج به آن باشد و به ديگر سخن هيچ علتـي معلـول معلـول خـودش و از نظـر ديگـر علـت بـراي         

باشـد و  يك موجود نسبت به ديگري هم علـت   خودش نخواهد بود و بعبارت سوم محال است علت

تـوان آن را از بـديهيات و    هم معلول و اين همان قضـيه محـال بـودن علتهـاي دوري اسـت كـه مـي       

كم از قضاياي قريب به بداهت بشمار آورد و اگر موضوع و محمول آن درسـت تصـور شـود     دست

نيازي و لازمـه معلوليـت نيازمنـدي اسـت و      جاي شكي در باره آن نخواهد ماند زيرا لازمه عليت بي

  نيازي در يك جهت تناقض است .  ع بين نيازمندي و بيجم

هـايي پـيش بيايـد كـه ناشـي از       ولي ممكن است در اين زمينه مانند بسياري از قضاياي بديهي شـبهه 

عدم دقت در معناي موضوع و محمول قضيه باشد مثلا ممكن است كسي چنين توهم كند كـه اگـر   

دست بياورد به طوري كه اگـر محصـول كشـاورزي    انساني غذاي خودش را تنها از راه كشاورزي ب

خودش نباشد از گرسنگي بميرد در اين صورت محصول مزبور از يك سوي معلـول كشـاورز و از   

خودش و نيـز معلـول معلـول     سوي ديگر علت براي او خواهد بود پس كشاورز مفروض علت علت

  باشد .  خودش مي
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يدايش محصول نيسـت و تنهـا علـت اعـدادي آن     حقيقي براي پ ولي صرفنظر از اينكه كشاورز علت

رود محصول مزبور علت وجود كشاورز نيست بلكه از اموري اسـت كـه دوام حيـات وي     بشمار مي

توقف بر آن دارد و به ديگر سخن وجود كشاورز در زمان كاشت و برداشت علـت اسـت و معلـول    

ور در زمـان پيدايشـش   نيست و در زمان بعد معلول اسـت و علـت نيسـت و همچنـين محصـول مزب ـ     

گيـرد علـت اسـت و معلـول      معلول است و علت نيست و در زماني كه خـوراك كشـاورز قـرار مـي    

  نيست پس عليت و معلوليت هر كدام از يك جهت نخواهد بود . 

توان گفت اين است كه موجودي در يك زمان علـت اعـدادي    تنها چيزي كه در اينگونه موارد مي

اي نيسـت بلكـه    نده به آن نيـاز دارد و منظـور از دور محـال چنـين رابطـه     براي چيزي باشد كه در آي

منظور اين است كه يك موجود از همان جهتي كه علـت و مـؤثر در پيـدايش چيـز ديگـري اسـت       

محال است در همان جهت عليت و تاثيرش معلول و محتاج به آن باشـد و بعبـارت ديگـر چيـزي را     

  بايست از آن دريافت كند .  چيز محتاج به معلول باشد و ميبه معلول بدهد كه براي داشتن همان 

شود در صورتي كه آتش  بينيم حرارت موجب پديد آمدن آتش مي شبهه ديگر اين است كه ما مي

  باشد .  خودش مي حرارت است پس حرارت علت علت نيز علت

ز حرارتي اسـت  شود غير ا جواب اين شبهه نيز روشن است زيرا حرارتي كه علت پيدايش آتش مي

آيد و اين دو حرارت هر چند وحدت بـالنوع دارنـد ولـي از نظـر وجـود       كه در اثر آتش بوجود مي

باشند و منظور از وحدتي كه در عنـوان ايـن قاعـده آمـده اسـت وحـدت        خارجي داراي كثرت مي
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شخصي است نه وحدت مفهومي و در حقيقت اين شـبهه از خلـط بـين وحـدت مفهـوم بـا وحـدت        

  ا از خلط بين دو معناي وحدت نشات گرفته است . مصداق ي

مايه ديگري نيز در سخنان بعضي از ماترياليسستها و ماركسيستها مطرح شده كه دقـت در   شبهات بي

نيـاز   مفهوم قاعده و توجه به پاسخهايي كه از دو شبهه مذكور داده شد مـا را از ذكـر و رد آنهـا بـي    

  كند  مي

  محال بودن تسلسل  

هـاي ايـن    ي تسلسل اين است كه اموري به دنبال هـم زنجيـروار واقـع شـوند خـواه حلقـه      معناي لغو

زنجير متناهي باشند يا نامتناهي و خواه ميان آنها رابطه عليتي باشد يا نباشـد ولـي معنـاي اصـطلاحي     

آن مخصوص اموري است كه از يك طرف يا از هر دو طرف نامتناهي باشند و فلاسفه تسلسـلي را  

دانند كه داراي دو شرط اساسي باشد يكي آنكه بين حلقات سلسله ترتيب حقيقـي وجـود    محال مي

داشته باشد و هر كدام واقعا بر ديگري مترتب باشد نه به حسب قرارداد و اعتبار و ديگر آنكـه همـه   

حلقات در يك زمان موجود باشند نه اينكه يكي از بين برود و ديگري بدنبال آن بوجود بيايـد و از  

  دانند .  ن روي حوادث غير متناهي در طول زمان را ذاتا محال نمياي

در عين حال مفهوم تسلسل در عرف فلسفه هم اختصاصي به علل ندارد و بسياري از دلايلي كـه بـر   

شود  اند شامل تسلسل در اموري هم كه رابطه عليت با يكديگر ندارند مي محال بودن آن اقامه كرده
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و تطبيـق و سـلمي كـه در كتـب مفصـل فلسـفي ذكـر گرديـده و در آنهـا از           مانند برهانهاي مسامته

  مقدمات رياضي استفاده شده هر چند مناقشاتي نيز پيرامون آنها انجام گرفته است . 

ولي بعضي از براهين مخصوص سلسله علتها است مانند برهاني كه فـارابي اقامـه كـرده و بـه برهـان      

اي از موجودات را فـرض كنـيم كـه     ن اين است اگر سلسلهاسد اخصر معروف شده است و تقرير آ

اي كه تا حلقـه قبلـي موجـود نشـود      هر يك از حلقات آن وابسته و متوقف بر ديگري باشد به گونه

اش اين است كه كـل ايـن سلسـله وابسـته بـه موجـود        حلقه وابسته به آن هم تحقق پذير نباشد لازمه

باشـد و ناچـار بايـد     حلقـات آن داراي ايـن ويژگـي مـي    ديگري باشد زيرا فرض اين است كه تمام 

موجودي را در راس اين سلسله فرض كرد كه خودش وابسته به چيز ديگري نباشد و تا آن موجـود  

توانـد از   اي نمـي  تحقق نداشته باشد حلقات سلسله بترتيب وجود نخواهند يافـت پـس چنـين سلسـله    

  در علل محال است . جهت آغاز نامتناهي باشد و بعبارت ديگر تسلسل 

نظير آن برهاني است كه بر اساس اصولي كه صدرالمتالهين در حكمت متعاليه اثبات فرمـوده بـراي   

شود و تقرير آن اين است بنـا بـر اصـالت وجـود و      بخش اقامه مي محال بودن تسلسل در علل هستي

اش عـين   اد كنندهبخش هر معلولي نسبت به علت ايج ربطي بودن وجود معلول نسبت به علت هستي

ربط و وابستگي است و هيچگونه استقلالي از خودش ندارد و اگر علـت مفـروض نسـبت بـه علـت      

اي از علل و معلـولات   بالاتري معلول باشد همين حال را نسبت به آن خواهد داشت پس اگر سلسله

سـتگيها  اي از تعلقـات و واب  را فرض كنيم كه هر يـك از علتهـا معلـول علـت ديگـري باشـد سلسـله       
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خواهند بود و بديهي است كه وجود وابسته بدون وجود مستقلي كه طرف وابستگي آن باشد تحقق 

نخواهد يافت پس ناچار بايد وراي اين سلسله ربطها و تعلقات وجود مستقلي باشد كه همگـي آنهـا   

  دانست .  آغاز و بدون مستقل مطلق توان اين سلسله را بي در پرتو آن تحقق يابند بنا بر اين نمي

تفاوت اين دو برهان در اين است كه برهان اول در مطلق علتهاي حقيقي جاري اسـت علتهـايي كـه    

بخـش اسـت و در    لزوما بايد همراه معلول موجود باشند ولي برهـان دوم مخصـوص علتهـاي هسـتي    

  بخش هستند  شود از آن نظر كه مشتمل بر علتهاي هستي علل تامه هم نيز جاري مي

  خلاصه  

تواند علت وجود خودش باشد مگـر اينكـه مركـب و داراي     بديهي است كه هيچ موجودي نمي -1

دو يا چند جزء باشد و يكي از آنهـا موجـب تغييـر در ديگـري گـردد ماننـد تـاثير روح در بـدن يـا          

  بالعكس . 

معناي واجب الوجود بالذات و اينكه وجود مقتضاي ذات اوست نفي عليت غير است نـه اثبـات    -2

  يت بين ذات و وجود الهي . عل

تـوان آنهـا را علـت بـراي كـل       در مورد علل داخلي ماده و صورت اشكال شده كه چگونـه مـي   -3

  مركب از آنها دانست در صورتي كه وجود آنها غير از وجود كل نيست . 
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در پاسخ گفته شده كه خود اجزاء بدون شرط اجتماع علت است و مجموع آنها بشـرط اجتمـاع    -4

ل ولي حقيقت اين است كه اجزاء را علت ناميدن از باب مسامحه و توسـعه در اصـطلاح اسـت    معلو

  چنانكه قبلا نيز اشاره شد . 

  همچنين اطلاق علت بر اجزاء ماهيت و مانند آنها نوعي توسعه در اصطلاح است .  -5

يگـر از توسـعه در   قائل شدن به عليت در ميان معقولات ثانيه مانند امكان و احتيـاج نيـز نـوعي د    -6

  شود .  حقيقي نمي رود و هيچكدام از آنها مشمول احكام علت اصطلاح بشمار مي

خودش و يا معلول براي معلول خـودش باشـد و بـه ديگـر      تواند علت براي علت هيچ چيزي نمي -7

سخن دور در علل محال است مگر اينكه موجودي علت اعدادي براي چيزي باشد كه در زمان بعد 

به آن شود يا اينكه يك فرد از ماهيت علت براي پيـدايش چيـزي باشـد كـه آن چيـز علـت        محتاج

گردد چنانكه حرارتي موجب پيدايش آتشي شـود و آتـش    پيدايش فرد ديگري از همان ماهيت مي

  به نوبه خود علت پيدايش حرارت ديگري گردد . 

داننـد كـه    سلسـلي را محـال مـي   منظور از تسلسل مصطلح ترتب امور نامتناهي اسـت و فلاسـفه ت   -8

  حلقات آن داراي ترتب حقيقي و اجتماع در وجود باشند . 

فارابي براي محال بودن تسلسل در علل حقيقي چنين استدلال كرده است اگر در سلسله علـل و   -9

تـوان گفـت كـه     معلولات هر علتي به نوبه خود معلول علت ديگري باشد در باره كل اين سلسله مي
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اج به علت ديگري هستند پـس بايـد در راس سلسـله علـت ديگـري را اثبـات كـرد كـه         همگي محت

  معلول علت ديگري نباشد بنابر اين سلسله علل داراي مبدا و سرآغازي خواهد بود . 

بر اساس اصالت وجود و وابستگي ذاتي وجود معلول به علـت برهـان ديگـري بـر تنـاهي علـل        -10

ورت اگر وراي سلسله علل كه هـر يـك از آنهـا عـين وابسـتگي      شود به اين ص بخش اقامه مي هستي

اش اين است كه وابستگيهاي بدون طرف وابسـتگي تحقـق    است موجود مستقل مطلقي نباشد لازمه

  يافته باشد 


